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 ∗ سنگ صبوربررسي تحليلي شتاب روايت در رمان 
 

 دكتر ناهيد دهقاني
 ادبيات فارسي دانشگاه شيراز زبان و ادكتر

 پوردكتر سعيد حسام
 دانشيار دانشگاه شيراز

 چكیده
سی برر سنگ صبورتوصیفی، شتاب روایت در رمان -در پژوهش پیش رو با رویكردی تحلیلی

ی قویمتشده است. ژرار ژنت برای سنجش شتاب روایت، زمان خوانش متن روایی را بر زمان 
 نه رماک سنگ صبور،کند. در ادهای آن در واقعیت تقسیم میمورد نیاز برای رویدادن رخد
نگاه،  ز اینشود، آینده پیشاپیش به گذشته دگرگونی یافته است؛ اجریان سیال ذهن شمرده می

. لند استاره بنگریهای پیاپی همراه با چند نمایشوآنچه به این رمان موجودیت بخشیده، گذشته
یت در روا گیری شتابندان روشن نیست؛ از این رو اندازهدر این رمان، بازه زمان داستان چ

سنگ ی استانبینانه نخواهد بود. از آنجا که محورهای داین رمان بر پایه حدس و گمان واقع
 روایت گویی دو یا چند شخصیت است برای بررسی شتابها برایند تك، جز نمایشوارهصبور

ای آن راویه گوییروایت را در بخش تك در هر یك از این محورهای داستانی، باید شتاب
ود، شای شمرده میمتنی صحنه سنگ صبورخط داستانی پیش چشم داشت. با توجه به اینكه 

درنگ  شته ازانباسنگ صبور رود، شتاب روایت در این رمان ثابت و خنثی باشد؛ اما انتظار می
تانی داسونها و روایتهای برنگری، بازنمایی دنیای درونی شخصیتتوصیفی و توضیحی، گذشته

 است و همین عناصر، کندی نسبی شتاب روایت را در پی داشته است.
 
 یت.شتاب روایت، سنگ صبور، جریان سیال ذهن، صادق چوبك، زمان روا :هاواژهكليد  

                                                 
 15/10/1394تاریخ پذیرش مقاله:         2/4/1394: تاریخ دریافت مقاله
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 درآمد
د که گویبا ساختاری ویژه و چندپاره، قصه زندگی آدمهایی را بازمی سنگ صبور رمان

 مرکز برتاند. نویسنده این رمان با چین شدهآور جامعه دستریك و ترساز سویه تا
ی از اگوشه گذرانند بهای زندگی میگسیخته، که در یك خانه اجارهچند خانواده از هم

انون ن را کای که نویسنده آپردازد. خانهدردهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران می
ب منجلا ای است که دربست رسیدهآدمهای به بن نگاه خود قرار داده، سرپناهی برای

امعه، جهای فرودست زنند و با نمایندگی از لایهوپا مینداری و بدبختی خود دست
ن شكل ترینهای بسیار آزاردهنده و با برههای دردآور زندگی آنان را به گونهواقعیت

ی ی پاال کردن جاگذارند. آنچه در این رمان محوریت دارد، دنبممكن به نمایش می
ه های داستانی است و خوانندرویدادهای بیرونی بر گستره ذهن و روان شخصیت

یای ی و دنها در برخورد دنیای بیرونتواند تماشاگر مچاله شدن این شخصیتبخوبی می
 ذهنی آنان باشد.

تر، تر و روشن، ساختاری سادهشازده احتجابدر سنجش با  سنگ صبور رمان
را  سنگ صبورشمارتر، و روایتهای فرعی بسیار کمتری دارد. ر کمشخصیتهای بسیا

توصیفی دانست؛ به دیگر سخن در این -رمانی روایی شازده احتجاب،توان مانند می
شود و هم دنیای ذهنی شخصیتها پیش رمان، هم چندین محور داستانی پیگیری می

، شازده احتجابنجش با در سسنگ صبور گیرد. اما سویه روایی روی خواننده قرار می
که تداعی آزاد و  شازده احتجاب،نماید؛ به دیگر سخن بر خلاف رمان پررنگتر می

سنگ جریان سیال ذهن در چینش سكانسهای پرشمار آن نیز به کار رفته است در رمان 
شود؛ از این رو رمان، گویی شخصیتها دیده می، تداعی آزاد بیشتر در تكصبور

ای از تری دارد؛ به همین دلیل نوشتن چكیدهر و مرزبندیهای روشنسامانتساختاری به
، شازده احتجابدر رمان  آسانتر است. شازده احتجاباین رمان در سنجش با رمان 

گذشته از پیشروی بسیار کند و نفسگیر خط اصلی روایت، زمان داستان، ایستا و 
راه بهچشم و ناشناخته آلودای که در دهلیزهای مرگدرخودفرورونده است و آینده

، زمان سنگ صبوررسیدن شازده است، دروغین و ساختگی است در حالی که در 
رود؛ اگرچه نقطه پایانی همه خطوط داستانی داستان با حرکتی زیرپوستی به پیش می
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این رمان، زمان اکنون روایت است، نه آینده؛ زیرا آینده پیشاپیش به گذشته تبدیل شده 
 است. 

ب ، پیشبرد روایت در چند خط روایی موازی و متناوسنگ صبوربرجسته  ویژگی
 27های اصلی این رمان بازگفته شده و در ست که هریك به زبان یكی از شخصیتا

ست ابخش با شمار صفحات ناهمسان گنجانده شده است. نویسنده این رمان کوشیده 
ه بیافریند. حجمی و چندسوی با واگذاری روایت به چندین شخصیت، روایتی

 کردن نگریهای درازدامن خود، افزون بر روشنهای این رمان بر پایه گذشتهشخصیت
د و اندههایی از زندگی خود و همسایگان، داستان زندگی گوهر را نیز بازآفریگوشه
د ا وجواند. باندازی غبارآلود و چندسویه از زندگی و شخصیت او به دست دادهچشم

وهر گجداسازی بخشهای این رمان از یكدیگر، راز گم شدن  مرزبندیهای نویسنده و
ن استامانند گرهی مرکزی، همه بخشها را به هم پیوند داده است؛ به دیگر سخن، د

ن د و ایگذرهای پرشمار رمان )بخشها( میای از میان مهرهزندگی گوهر مانند رشته
زندگی  ی، کهداستان مرکز کند. اینرمان را به کلیتی یكپارچه، اما چندپاره تبدیل می

مت شخصیتها را دستخوش دگرگونی کرده است به خطوط روایی چندگانه این رمان س
تر دهد. در بخشهای آغازین رمان، مرزبندی میان بخشهای گوناگون بیشو سو می
ته رففتهآید؛ اما رها با یكدیگر بیشتر به چشم میشود و بیگانگی شخصیتاحساس می

از  ناچارهگیر و درخودفرورفته بهای گوشهبازد و شخصیتها رنگ میمرز میان رویداد
كشان ه کوچشود و جایگاه اجتماعی آنها در جامعپیله تنهایی خود به بیرون رانده می

ا و یژگیهوشود. هر شخصیت در کنار یادآوری بازنگشتن گوهر و بازنمایی نمایانتر می
استان شد. دکهای خود را نیز پیش میداشتهرفتارهای او از دیدگاه خود، کمبودها و نا

ن زندگی گوهر، که با وجود ناپدید شدن در همه بخشهای این رمان حضوری سنگی
ا ، تنهها و درنگهای دیگر شخصیتها را به سوی خود کشانده استدارد و همه دغدغه

های ر صفحههای سیاه مرکب بای برای بازنمایی دنیای سیاهی است که مانند لكهبهانه
 ت. های پرشمار آن را پر کرده اسآهسته گسترش یافته و صفحهاین رمان آهسته

پردازیم. می سنگ صبوردر پژوهش پیش رو به بررسی شتاب روایت در رمان 
منظور از شتاب روایت در اینجا، شتاب روایتگری یا به بیان دیگر، شتاب پیشبرد داستان 

ند مقالة فارسی بررسی شده است؛ از جمله کارکرد عنصر زمان در روایت در چ .است
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بررسی عنصر زمان در روایت با تأکید »پور، ( از قدرت قاسمی1387« )زمان و روایت»
بررسی »زاده و همكاران، ( از غلامحسین1386« )بر حكایت اعرابی و درویش در مثنوی

های مؤلفه»( از فرو  صهبا،  1387« )بر اساس نظریة ژنت تاریخ بیهقیعنصر زمان در 
ساعت پنگ برای »( از ابوالفضل حرّی، 1388« )زمان و مكان روایی در قصص قرآنی

(از قدرت الله طاهری و لیلا پیغمبرزاده،  1388« )بر اساس نظریة ژنت مردن دیر است
-روایت رویكرد»الحاجیه اردلانی، ( از شمس1387« )سووشونعامل زمان در رمان »

از حمید عبداللهیان و الهام « های هزار و یك شبداستانز شناختی به حكایت مكاران ا
زمان در روایت بر اساس نظریة ژرار ژنت بررسی شده است.  ( و...1388حدادی )

بررسی تداوم روایت در حكایتهای فرعی »عباس جاهد جاه و لیلا رضایی در مقالة 
و  "اوم زمان روایتتد"تر و تمرکز بیشتری به ( با نگاه گسترده1390« )کلیله و دمنه

بررسی سرعت روایت در رمان جای »اند؛ همچنین در مقالة عوامل مؤثر بر آن پرداخته
( از کاووس حسنلی و دهقانی، سرعت روایت در رمان جای خالی 1389« )خالی سلو 

سلو  و عوامل مؤثر بر آن و نیز تحرک و پویایی در روایت به صورت تحلیلی بررسی 
،  "نظم"پژوهشها به پیروی از نظریة ژرار ژنت، تنها به مباحث  شده است. در بیشتر

بسنده شده است؛ اما این نكته شایسته توجه است که الگوی  "بسامد"و "تداوم"
شناسی ژنت به تنهایی برای بررسی شتاب روایت در همه انواع روایت از جمله روایت

 هنی استوار است. زمان ذ که بر پایه مناسب نیستروایتهای جریان سیال ذهن 
پرداز در ترین نظریهتوان بزرگشناسان، ژرار ژنت را میبه باور بسیاری از روایت

و « بسامد»، « نظم»را زیر سه عنوان « زمان روایت»ژنت  دانست.« زمان روایت»زمینه 
پردازد. به ترتیب چینش رویدادها در رمان می« نظم»بررسی کرده است. مبحث « دیرش»

را به نامد و آنمی« پریشیزمان»نظمی در چینش و ترتیب رویدادها را ه بیژنت هرگون
نگری )حرکت نگری )حرکت روایت به زمان گذشته در داستان( و آیندهگذشته دو گونه

به شمار بازگویی رویدادی واحد در « بسامد»کند. داستان( تقسیم می روایت به آینده
دهد رخدادها و کنشها در اب روایت( نشان می)شت« دیرش»بررسی پردازد. رمان می

اند، و چه حجمی از متن به آنها اختصاص یافته روایت در چه گستره زمانی رخ داده
در روایت، نسبت میان زمان خواندن رخدادی در روایت « دیرش»است؛ به بیان دیگر، 

توان میو زمان تقویمی مورد نیاز رویدادن آن در واقعیت است. با واکاوی دیرش، 
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-گویی شتاب میقواعدی به دست آورد که نشان دهد در چه بخشهایی از روایت، قصه
شود. البته باید به این نكته توجه کرد که گیرد و در چه بخشهایی از شتاب آن کاسته می

گیری دیرش روایت، نسبی است و به خواننده بستگی زیادی دارد؛ از این رو، اندازه
« پرش زمانی»ناپذیر است. در بررسی دیرش روایت، اصطلاح ندقیق دیرش روایت امكا

صحنه »نشاندهنده کمترین شتاب و « درنگ توصیفی»نشاندهنده بیشترین شتاب، 
تا  88: 1386)تولان، نشاندهنده برابری دیرش داستان و دیرش سخن )متن( است « نمایشی

تا  77: 1388؛ رجبی و همكاران، 76: 1386؛ لوته، 90: 1382؛ مارتین، 317تا  315: 1380؛ احمدی، 91
80.)    

ه با کنامیده؛ زیرا دیرش متن فضایی است « شبه دیرش»ژنت دیرش سخن )متن( را 
و « نظم»از بررسی « دیرش روایت»یابد. بررسی فرایند خوانش به زمان دگرگونی می

نش کتر است؛ زیرا دیرش سخن روایی بر اساس بسیار دشوارتر و پیچیده« بسامد»
یری گازهشود و تنها سنجه زمانی برای اندروایتگری و یا خوانش آن اثر سنجیده می

ده، واننزمان سخن روایی، همان زمان خوانش است که این فرایند نیز به ویژگیهای خ
ی ثر روایاندن دانش، دیدگاه، میزان تسلط بر زبان روایت و نیز پیوسته یا ناپیوسته خوا

 دیگران ت بایگر، هر خواننده برای خواندن روایت، زمانی متفاوبستگی دارد؛ به بیان د
كیه تنها با توان شتاب روایت را تکند. از این رو، نمیزبانان خود( صرف می)حتی هم

ه ثاری کآیعنی « ایمتنهای صحنه»کردن بر شتاب خوانش روایت به دست آورد؛ تنها در 
سفرهای  ومدت ای یا کوتاهزیكی لحظهکنشهای فی گویی، گفتگو، پیوستگیدر آنها تك

رایی ایت کاهای قراردادی بر پایه دیرش خواندن روشود، کاربرد سنجهکوتاه گزارش می
 دارد. 

های گیری شتاب روایت از سنجهژنت بر خلاف بسیاری از منتقدان، که برای اندازه
تنی را برگزیده مگیرند، برای این بررسی روش درونمی متنی درباره زمان بهرههمه

است؛ به بیان دیگر، ژنت شتاب متن را در هر بخش از روایت با نگاه به شتاب 
آورد؛ سپس این شتاب را به صورت نسبتی بخشهای دیگر همان روایت به دست می

میان دیرش به دست آمده در داستان )در قالب دقیقه، ساعت، روز و... ( و شمار صفحه 
کند. شتاب به دست آمده از این روش، شتاب آن بیان می یا سطرهای اختصاص یافته به

شود که برای ارزیابی و بررسی افزایش یا کاهش شتاب روایت سنجه )معیار( نامیده می
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 86: 1980؛ ژنت، 89و  88: 1386)تولان، رود در بخشهای گوناگون همان متن پایه به کار می
 (.95تا 

 :آیدمتن حالتهای زیر به دست میاز سنجش دیرش زمان داستان و دیرش زمان 
  برابرنگاری )دیالوگ(-
 شتاب مثبت -
 شتاب منفی -

 ST لها،ژنت حالتهای یاد شده را با فرمولهای ذیل نشان داده است. در این فرمو
 نشانگر زمان متن )زمان سخن( است: NTنشانگر زمان داستان و 

"Pause: NT= n, ST= O. thus: NT∞ > ST  
..... ... . ... .  
... . .. . ... . .... .
Ellipsis: NT= O, ST= n. thus: NT<∞ ST" (Genette,1980:.... . .

 وبیشترین شتاب در روایت، حذف )=سپیدخوانی ؛ پرش زمانی؛ تقطیع زمانی( 
ن ینابیبشود و دو حالت کمترین شتاب، درنگ )= مكث توضیحی یا توصیفی( نامیده می

قرار « مكث توصیفی»و « حذف»یان دو قطب از نظر دیرش، م« گفتگو»و « سازیفشرده»
 (.16تا  6: 1980؛ ژنت، 61و  60: 1382)تودوروف، گیرد می

ژرار ژنت برای سنجش شتاب روایت، زمان خوانش متن گونه که گفته شد، همان
روایی را  بر زمان تقویمی مورد نیاز برای رویدادن رخدادهای آن در واقعیت تقسیم 

ختار زمانی متفاوت متون روایی، ارائه الگویی واحد برای بررسی کند. با توجه به سامی
شناسی ژنت نگرانه نیست. در الگوی روایتشتاب روایت در همه این آثار، چندان ژرف

 ای نشده که بر پایه زمان ذهنی استوار است. در رمانبه رمانهای جریان سیال ذهن اشاره
: 1387)بنگرید به: بیات، گیرد ذهن قرار میکه در دسته رمانهای جریان سیال  سنگ صبور،

، آینده پیشاپیش به گذشته دگرگونی یافته است. از (189تا  75: 1389؛ محمودی، 281تا  184
نگریهای پیاپی همراه با چند این نگاه، آنچه به این رمان موجودیت بخشیده، گذشته

روشن نیست؛ از این رو  واره بلند است. در این رمان، بازه زمان داستان چنداننمایش
بینانه نخواهد بود. گیری شتاب روایت در این رمان بر پایه حدس و گمان واقعاندازه

ها که برساخته ذهن احمدآقا است، برایند محورهای داستانی این رمان، جز نمایشواره
گویی دو یا چند شخصیت است؛ از این رو، برای بررسی شتاب روایت در هر یك تك

گویی راویهای آن خط تك حورهای داستانی، باید شتاب روایت را در بخشاز این م
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ای داستانی پیش چشم داشت. ناگفته نماند که محور داستانی در اینجا به معنای زنجیره
از رخدادهای پیاپی است که به ترتیب زمانی در پی هم آمده و برایند روایتهایی است 

زری در ده است؛ برای نمونه، داستان کاکلکه از زبان یك یا چند راوی بازگفته ش
زری روایت سلطان، بلقیس و خود کاکلچندین خط روایی به زبان احمدآقا، جهان

شود و شتاب روایت در این خط داستانی به شتاب روایت در هر بخش از این می
 ها وابسته است. تكگویی

 سنگ صبورزمان و شيوه روايت در 

ز گم خورشیدی )ا 1313در بازه زمانی کوتاهی از سال  سنگ صبوررویدادهای رمان 
؛ (178: 1352)چوبك، دهد شدگان( رخ میشدن گوهر تا پیدا شدن پیكر او و دیگر کشته

ها یتشخص ای از زندگیاما از روزنه همین بازه کوتاه زمانی، رویدادهای بخش گسترده
 شود. روایت می

های این رمان در ت که شخصیتاین اس سنگ صبوریكی از ویژگیهای برجسته 
کنند. آنان از زمان رویدادن رخدادها گذر اکنون روایت، زمان داستان را زندگی نمی

ها به اند. این شخصیتاند، و زمان را با همه رویدادهایش پشت سر گذاشتهکرده
 مانند که خواننده، مسیر حرکت آنان را ندیده و در این سفر آنان رامسافران قطاری می

های قطار، هنگامی که همراهی نكرده است؛ بلكه آنان را سرگشته و درمانده در ایستگاه
های پرسوز وگداز آنان یابد و به واگویهزمان داستان از حرکت بازایستاده است، می

قطارانشان گذشته است، گوش درباره آنچه در این سفر ناخواسته بر آنان و هم
وجود ایستایی زمان داستان، خواننده گذر ایستگاه به  گونه است که بادهد. اینفرامی

گویی درونی، زمان داستان کند. چوبك با برگزیدن شیوه تكایستگاه آن را احساس می
را از نمود بیرونی آن دور کرده و بر آن رنگی از ذهنیت زده است. وی هر بار از دریچه 

ویری تازه از آدمها را به نمایش نگرد و تصها به دنیای پیرامون مینگاه یكی از شخصیت
ها را برای درونی کردن واقعیت و دستكاری آن گذارد. این رویكرد، دست شخصیتمی

گذارد. همین ویژگیها موجب شده است که در این رمان، زمان درونی بیش از بازمی
ی های خیالالقلم و نیز در نمایشوارهگویی سیفشود. البته در تكزمان بیرونی احساس 

ها، خط روایی به اکنون ای شخصیتاحمدآقا و بخش بازنمایی احساسات لحظه
رود؛ اما گردد و روایت با شتابی نزدیك به شتاب ثابت و خنثی پیش میبازمی
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نگریهای پیاپی که با چند نمایشواره درازدامن را گذشته سنگ صبوردرمجموع، رمان 
 همراه شده، ساخته است. 

 سنگ صبورهای راوی جدول خطوط داستانی و

 راويها داستان رديف
 سلطانزری،جهاناحمدآقا، بلقیس، کاکل داستان احمد آقا 1

 احمدآقا )به نقل از شاهنامه فردوسی(   داستانی از شاهنامه 2

 احمدآقا   نمایشواره انوشیروان و بوذرجمهر   3

 احمدآقا   ..ان، بلقیس و.ژنمایشواره خیالی احمدآقا، آ  4

 احمدآقا   نمایشواره یعقوب لیث  5

 احمدآقا   ی احمدآقا و مستنطقوارهنمایش  6

 احمدآقا   ی زروان و اهریمنوارهنمایش  7

 سلطانزری، جهانبلقیس، احمدآقا، کاکل داستان بلقیس  8

 زری، بلقیسسلطان، احمدآقا، کاکلجهان  سلطانداستان جهان  9

 سلطان، بلقیسزری، احمدآقا، جهانکلکا  زریداستان کاکل  10

 القلم، احمدآقاسیف  القلمداستان سیف  11

 سلطانزری، جهانالقلم، بلقیس، کاکلاحمدآقا، سیف  داستان شیخ محمود  12

 مالقلزری، بلقیس، سیفسلطان، کاکلاحمدآقا، جهان  داستان گوهر 13

 به دست خواهد آمد:در ترسیم ساختار روایی این رمان نمودار زیر 

 سنگ صبور نمودار خطوط روايي رمان
نمودار ساختار روايی سنگ صبور

گم شدن گوهر
داستان7
داستان6
داستان5
داستان4
داستان3
داستان2

خط روايی5 خط روايی4 خط روايی 3 خط روايی2 خط روايی 1

داستان 1
داستان8
داستان9

داستان10
داستان11
داستان12
داستان13
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 سنگ صبور عوامل مؤثر بر شتاب روايت در رمان
ت روای متنی، شتابگونه که در بخشهای پیشین گفته شد، ژنت با رویكردی درونهمان

هر  اما سنجد؛را در هر بخش از رمان با شتاب روایت در بخشهای دیگر همان رمان می
ست. در رتر اای سازگابا توجه به ساختار زمانی و روایی آن با رویكرد ویژهمتن روایی 

نهای شود که جریاای با مرزبندی روشن دیده می، بخشهای جداگانهسنگ صبور رمان
استان دمان روایی همراستا و متناوبی را در خود جای داده است. در این رمان، بازه ز

ه سنده شدب« چند روز»به قیدهایی گنگ مانند چندان روشن نیست و برای بازنمایی آن 
ایه ای بر پصفحه 400گیری شتاب روایت در این رمان است. روشن است که اندازه
 نگرانه نخواهد بود. در این رمان، چندین خط رواییحدس و گمان چندان ژرف

ر گ بدرن ها و باجداگانه هست که نویسنده، هریك از آنها را به زبان یكی از شخصیت
 آید که بررسیدنیای ذهنی آن شخصیت پیش برده است. از متن رمان چنین برمی

ها، دستاوردهای گویی هریك از این شخصیتجداگانه شتاب روایت در بخش تك
یوه شبه سنگ صبور گونه که گفته شد،  تری خواهد داشت. همانتر و سنجیدهروشن
 تنهایشیوه نوشته شده است، م گویی درونی نوشته شده و روایتهایی که به اینتك

و  ان ثابترود، شتاب روایت در این رمشود، از این رو انتظار میای شمرده میصحنه
ی بودن پوگو و پی در گویی، گفتای، متنهایی است که تكمتنهای صحنه»خنثی باشد. 

: 1386تولان، )« کند.مدت و سفرهای کوتاه را گزارش میای یا کوتاهرفتار فیزیكی لحظه

وصیفی و گویی احمدآقا، انباشته از درنگ تبویژه بخش تكسنگ صبور اما رمان  (.889
یتهای ها و نیز رواهای شخصیتنگری، بازنمایی احساسات و اندیشهتوضیحی، گذشته

 ی اینداستانی است. همین ویژگی، کاهش شتاب روایت را در بسیاری از بخشهابرون
 رمان در پی داشته است. 

 سنگ صبوردهنده شتاب روايت در ل كاهشعوام
 (1هاي احمدآقا )خط روايي گوييالف(تک 

کند که ای روایت میرا احمدآقا، معلم سرخورده سنگ صبورخط روایی نخست 
گویی این شخصیت، که در نه کشد. تكبدبختی را از آغاز زندگی با خود به دوش می

را از آن خود کرده است. صفحه(  291) بخش جداگانه گنجانده شده، بیشترین حجم رمان
های این رمان، که هریك به بازگویی سرخوردگیها و احمدآقا برخلاف دیگر شخصیت
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تنها وجدان بیدار این جامعه کوچك و پایمال شده است، های خود سرگرمند، نهناداشته
شد و با کتر و ژرفتر، فلسفه آفرینش انسان را نیز به چالش میبلكه با نگاهی گسترده

رویكردی طنزآمیز و ساختارشكنانه، درماندگی و بیچارگی انسان را در زندگی 
کند. احمدآقا که سر در لاک تنهایی خود فرو برده است و با اش برجسته میناخواسته

زمین و زمان سر ناسازگاری دارد، دردهای فروخفته خود را با همزادی خیالی 
خزد. اش، آسیدملو ، فرو میخانهت همگوید که گاهی در کالبد عنكبوبازمی
وگوی احمدآقا با همزادش بخوبی گویای سرخوردگی این شخصیت از دنیای گفت

گوییهای احمدآقا، دورنمایی از شخصیت گوهر که در لای تكبیرونی است. در لابه
شود. از آنجا که زندگی عاطفی او نقش پررنگی دارد نیز به خواننده نشان داده می

توان آن را روایت ترین بخش این رمان است و میییهای احمدآقا گستردهگوتك
گیر به شمار آورد، بررسی عوامل تأثیرگذار بر شتاب روایت در این بخش بخوبی درونه

دهد. در این بخش به چگونگی پیشروی محورهای داستانی این رمان را نشان می
احمدآقا پرداخته  گوییتكمهمترین عوامل تأثیرگذار بر شتاب روایت در بخش 

 شود.می

 روي(داستاني به رمان )حاشيههاي برونافزودن نمايشواره -
گویی احمدآقا در سنجش با دیگر بخشهای این رمان، شتاب روایت بسیار در بخش تك

دهنده شتاب روایت در این بخش، افزودن ترین عامل کاهشکندتر است. برجسته
حتی ابیاتی از شاهنامه است که حجم چشمگیری از رمان  چندین نمایشواره درازدامن و

تا  99؛ 85تا  79: 1352)بنگرید به: چوبك، صفحه( را از آن خود کرده است  110)نزدیك به 

حتی با وجود پرشهای ( 400تا  326؛ 326تا  308؛ 308تا  302؛ 302تا  297؛ 169تا  138؛ 114
ب روایت در مجموع رمان انجامیده است. رویها به افت شتازمانی فراوان، این حاشیه

-ترین عامل کاهشتوان برجستهداستانی را میبنابراین، گنجاندن بخشهای روایی برون
ها بیرون از بافت دانست. هریك از این نمایشواره سنگ صبوردهنده شتاب روایت در 

یت در رمان، شتاب درونی ویژه خود را دارد. اگرچه بر پایه الگوی ژنت، شتاب روا
شود، گنجاندن توصیفات فراوان در بخشهای نمایشی متن، ثابت و خنثی قلمداد می

ها، که گاهی با وگوی شخصیتها و نیز به درازا کشیدن گفتلای این نمایشوارهلابه
تا  308؛ 302تا  292)مانند همان: ای از شتاب روایت کاسته است تخیل درآمیخته، تا اندازه
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دلیل آمیختگی با تخیل، داستانی نیز بههای درونتی نمایشوارهدر مواردی، ح( 326
 کارکردی بازدارنده پیدا کرده است.

 نگريگذشته -
مان، ردهنده شتاب روایت در این نگری در میان عوامل کاهشتعیین جایگاه گذشته
 رونی،دگویی نگری بیشتری است. راویان این رمان به شیوه تكنیازمند درنگ و ژرف

آنچه بخش  گویند.های خود را پس از گذشت زمان رویدادن آنها بازمیها و شنیدههدید
ز ان را نگریهایی است که محور داستاچشمگیری از این رمان را ساخته، همین گذشته

؛ به است پیشروی بازداشته است؛ اما با کارکردی ویژه به این رمان موجودیت بخشیده
ز اها را مسیر پیشروی داستان قرار دارد و اگر آننگریها در دیگر سخن، این گذشته

، بورسنگ صهای رمان پاک کنیم، چیزی از آن بر جای نخواهد ماند؛ زیرا در صفحه
باره ، دوآینده پیشاپیش به گذشته دگرگونی یافته است و زمان داستان پس از هر جهش

 ویند. ازگازمیاست، ب گردد و راویها آنچه را بر آنها گذشتهگام به گذشته بازمیبهگام
یا  ون است ای وجود ندارد؛ همه چیز یا اکنوتوان گفت در این رمان آیندهاین رو می

 روایت داستانی را در کاهش شتابنگریهای برونگذشته. البته نقش برخی از گذشته
 نباید از نگاه دور داشت؛ مانند این نمونه:

یهای ن گونمهای گنده از ساحل عربسّودیدم بوبچه که بودم، کنار دریای بوشهر می»
ره ارد پاکزده شكم گونیها رو با آوردن و مردم قحطیپر از میگ پخته برای فروش می

سعادت  کشیدن ت...[ اون وخت ما هر روز دم مدرسهفروشها نعره میکردن و میگمی
 اهایکندیم. بعد دوتا پخوردیم. اول سرش و بالهاش رو میخریدیم و میمیگ می

زه ممون. گرفتیم تو دسّمون و تنه شور گوشتالوش رو میذوشتیم تو دهنایش رو میاره
 (.135و  134)همان: « دادمر  میزرده تخم

 درنگ توضيحي-
 نی، دانشداستاهای برونهای خود، افزون بر روایت نمایشوارهاحمدآقا برای بیان دیدگاه

شود. انند میمتن به یادداشتهای درسی م دهد که گاهیای توضیح میگونهخود را نیز به
 های خیامی را بر ذهنیت این شخصیتدر بخشهای توضیحی رمان، چیرگی اندیشه

 توان دید:بروشنی می
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یام رو خبغم آدمیزادم تمومی نداره. همه دسّ رو دسّ گذوشتن منتظر مرگ نشسّن. »
ه ه نتی تو اینه کبخون. این آدم تنها موجودی بود که همه چیز رو حل کرد. بدبخ

خوام ره. میخوام بمونم ببینم ظلم تا چه حد پیش مینویسی. ت...[ میخونی و نه میمی
نگهای موم رتخوام بمونم و بمونم و ببینم آدم تا چه اندازه قوه ستم کشیدن داره. می

همان: )« اسمخوام مردمو بشنخوام بمونم و بنویسم. میکمون درو  رو ببینم. میرنگین
 (.16و  15

مایی آید، بخشهای توضیحی، که با هدف بازنگونه که از این نمونه برمیهمان
تان ها و باورهای شخصیت داستانی نوشته شده است، در پیشبرد محور داساندیشه

 چنانکوچكترین نقشی ندارد. در این بخشها. مانند بخشهای توصیفی، محور سخن هم
یت ب رواداستان از پیشروی بازایستاده و شتادر حال پیشروی است در حالی که محور 

نگ در»ح نماید که در پژوهش پیش رو، اصطلایادآوری این نكته بایسته می صفر است.
لكه بست، ، تنها به معنای بیان مضامین اخلاقی و پند و اندرز در روایت نی«توضیحی

 گیرد. هرگونه توضیحات علمی و ... را نیز دربرمی

 ها و احساسات شخصيت داستانيبازنمايي انديشه-
ایی و گشآید، نهانگاه برای عقدهگونه که از نام آن برمی، همانسنگ صبوررمان 
سنگ های های داستانی است. شخصیتافكنی دردها و رازهای مگوی شخصیتبرون
و  های برخاسته از دنیای هراسناکبرای گریز از درماندگیها و سردرگمی صبور
 تنهایی بر آن حكمه دنیای درونی خویش، که هریك خود بهخوی بیرون بدرنده
ا ونه زیبگآن برند؛ اما شگفت اینكه حتی گستره خواب و خیال نیز دیگررانند، پناه میمی

لحظه بهحظه ده لو آرام نیست که بتواند به این اسیران محكوم به نابودی پناه دهد. نویسن
كته ی این نکند. یادآورگذرد، روایت میا میهمو، آنچه را از ذهن این شخصیتو موبه

تهای ی روایترین ویژگیهاها از برجستهنماید، بازنمایی دنیای ذهنی شخصیتبایسته می
ثار آگونه دهنده شتاب روایت در اینجریان سیال ذهن و از مهمترین عوامل کاهش

 ا درهخصیتاست. گره خوردن روند رویدادهای داستانی به رشته اندیشه و احساس ش
مدآقا، گویی احشود. در بخش تكای فراگیر دیده میگونهبه سنگ صبورهمه بخشهای 

 برای گوی او با همزاد خیالیش، زمینه بهتریدو پاره شدن ذهن این شخصیت و گفت
 های درونی او فراهم آورده است:بازنمایی کشمكش
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ار ککاری بكن که  پا شو این هیكل لندهورتو از تو رختخواب بیرون بكش. یه»
تی باشه. آخه تو برای چی خوبی؟ پا شو یه خرده بنویس. از اول زندگیت هی گف

خوام نویسنده بشم اما هیچ غلطی نكردی. همش حرف خالی، همش خودت گول می
 ه دفهزنی. مگه نگفتی میخوای از رو زندگی گوهر یه چیزایی بنویسی؟ شایدم یمی

ای ال آدمماز خوردن بدم میاد. خوردن دونه؟ ت...[ دیدی رفتی زیر آوار؛ کسی چه می
. گفتی راسّخوای چیزی بخوری، پا شو برو پیش آسید ملو . . پس حالا که نمیاحمقه

 . توترهاین شد کار حسابی. فقط این آسیدملو  دوسّ منه. از تو هم به من ایا 
 ن رومسیدملو  چزّونی. اما آبدجنسی. تو هیچ وخت با من رفیق نمیشی. تو منو می

 (.13تا  11)همان: « شناسهمی

های اهآید، چوبك بسیاری از باورها و دیدگبرمی سنگ صبورگونه که از متن آن
ازی پردتهای خود در شخصیخود را از زبان احمدآقا بر روی کاغذ آورده و از تجربه

 کند:یمتر اربسیار بهره برده است؛ درنگ بر برخی از بخشهای رمان، این گمان را استو
 نای آب،د میوبررفتم لب دریا، اگه یه موج گنده میومد منو میبچگیام که با ننم می»

رزا القلم و بلقیس و میسلطون و سیفزری و گوهر و جاندیگه احمدآقا و کاکل
اصلًا  بود.اسماعیل خان شعله مدیر مدرسه، هیچ کدومشون وجود نداشتن. اصلاً شیراز ن

ود ه وجشت. این دنیای کثیف رو من به وجود آوردم. با خلقت من بدنیایی وجود ندا
 (.289)همان: « اومده.

اهی گوییهای احمدآقا را به جولانگپنداری چوبك با احمدآقا، بخش تكهمذات
ت که ل نیسدلیهای پردرد و درازدامن این نویسنده تبدیل کرده است و بیبرای واگویه

 کتاب را پر کرده است.صفحه از  291این بخش از رمان، 

 درنگ توصيفي-
سیار کاربرد ب سنگ صبورشود در توصیف، که عامل کلیدی ایستایی روایت شمرده می

لكه آقا، بگویی احمدتنها در بخش تكای داشته است. این ویژگی، روایت را نهگسترده
 قا،مدآگویی احکرده است؛ برای نمونه، بخش دوم تك در سراسر رمان دچار ایستایی

ای هونهگتوان به بیش از هر چیز، انباشته از توصیف است. توصیفات این رمان را می
 زیر تقسیم کرد:
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 توصيفات ايستا+
ی دیگر هاهتأثیرگذاری توصیفات ایستا )توصیفات ساده( بر ایستایی روایت بیش از گون

ای ، نمونه این گونه توصیفی فراوان است؛ برسنگ صبورتوصیف نمایان است. در 
 ست:اده االقلم اختصاص دنمونه، در بند زیر، احمدآقا چندین سطر را به توصیف سیف

 و سرشکوتاهیه که موی سیاه چرب پرپشتی رقیافه مضحكی داره. لاغر خپله گردن
مونه. کنه و یه کاکل رو سرش میهاش رو کوتاه میوز کرده. موهای روی شقیقه

اسب معلومه وختی که موهاش بریزه، تنبلی داره. پیشونیش کوتاهه؛ گوشای بل
-یصورتش بهتر میشه. چشم و ابروش خیلی توهمه و خیلی بدچونس. آدم خیال م

خوب  پشته. لباش درشت نیس ت...[ اماکنه چونه نداره. اصلاً صورتش شكل لاک
ه پوشه؛ لباسای سفید هندی. سر و وضعش شسّه و رفتسّ. مثه اینِ کرخت می

 (.41و  40)همان:  دهوت داره. همیشه بو عطر میی دعهمیشه به مهمون

 توصيفات پويا+
ا بایستد؛ اما نویسنده در این گونه توصیفی، محور داستان از پیشروی بازمی

دهد تا خواننده وجوش نشاندادن شخصیت، افت شتاب روایت را پوشش میپرجنب
 (؛65تا  59: 1383رواز، -)بنگرید به: آدامکند پیشروی دروغینی را در این بخشها احساس 

 مانند نمونه زیر:
بود،  گرفت که بیا به تماشا. اگه تابسوّنای واسیه عصرونه حاجی مییه سفره

 وکرد مثه خون کفتر. برف مینداخت توش شیردون بلور از آب هندونه پر می
کشید که مگس توش نیفته. سماور رو آتیش مینداخت. روپوش مخمل روش می

تا  نداخت. مخدهّ میذوشت.چید دورش. واسیه حاجی جا میمی دو سه جور میوه
گرفت دسّش و کند. خود زلیخا بادبزن رو میرسید، رختاش رو میحاجی می
ده زد. چه بادبزنای قشنگی داشت. دورتادورشون رو خودش گلدوزی کربادش می

شنگ ی قاهبود و با ابریشم روشون رو گل و بتّه انداخته بود و دورشون با پارچه
 (.68و  67: 1352)چوبك، « قشنگ دالبر دوخته بود

تواند از شگردهای نویسنده برای پویا نشاندادن شخصیت یا شی  توصیف شده می
های ظاهری و جای برشمردن ویژگیتواند بهگوناگونی بهره بگیرد؛ برای نمونه، می

یافت ویژگیهای او درونی شخصیت به بازنمایی گفتار و رفتار آن شخصیت بپردازد و در
در بسیاری از بخشهای رمان  (.63تا 60: 1383رواز، -)بنگرید به: آدامرا به خواننده واگذارد 
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ها و بازنمایی کنشها و احساسات آنان، بیشتر در گویی شخصیت، تكسنگ صبور
)برای نمونه: بنگرید به: چوبك، پردازی و دارای کارکرد توصیفی استراستای شخصیت

 (.40و  39: 1352

 گوييكارگيري بيان نمايشي بيش از فشردهبه-
ا بنده یكی از عوامل بسیار تأثیرگذار بر شتاب روایت، شیوه روایتگری است. نویس

 ب روایته، شتاای از این دو شیوگویی )نقل( و یا آمیزهکارگیری بیان نمایشی، فشردهبه
ا را ز رخدادها و کنشهای اگویی، راوی چكیدهکند. در فشردهرا نیز تنظیم می

ن ا بیاای، شتاب روایت در سنجش بگوید. ناگفته پیدا است که در چنین شیوهبازمی
نیز  ووگوها ترویدادها و گف لحظهبهنمایشی که در متون روایی به شكل بازنمایی لحظه

یان بترده کاربرد گس سنگ صبور،رود، بسیار بیشتر است. در گویی درونی به کار میتك
 رونی ودگویی کارگیری شیوه تكگویی بخوبی آشكار است. بهدر برابر فشرده مایشین

ت. ن اسنیز گنجاندن چندین نمایشواره از دلایل برجستگی شیوه نمایشی در این رما
د ح بی ییگووگوها و تكدرازا کشیدن گفت پافشاری نویسنده بر بازنمایی جزئیات به

شود یده مها نیز دیات گسترده، که حتی در نمایشوارهو مرز شخصیتها، در کنار توصیف
ر داز شتاب روایت به گونه چشمگیری کاسته است؛ این کاهش شتاب روایت بویژه 

یهای نگرشود. ناگفته نماند که در گذشتهگویی، بیشتر احساس میسنجش با فشرده
ری این کارگیهاما بای داشته است؛ نویسی کاربرد گستردهداستانی این رمان، فشردهبرون

مگیر خورد، چندان چششیوه در برابر بیان نمایشی که در سراسر رمان به چشم می
ه بوایت رگوید، نوسان شتاب نیست. در بخش زیر، که احمدآقا داستان گوهر را بازمی

 دلیل تغییر شیوه روایتگری بخوبی نمایان است: 
عریف تاسم ار دارم. ننم بعداً ویكی از روزها، حاجی به ننم میگه بیا گمرک بات ک

ره وختی رفتم گمرک دیدم حاجی نشسّه پشت صندوق آهنی؛ میرزاشم دا»کرد که 
من » فرسه دنبال نخود سیاه و به ننم میگهحاجی زودی میرزاشو می« نویسه.می
چمّ دار بشم. من خواب دیدم که از گوهر بخوام گوهر زنم بشه تا ازش بچهمی

ی نا به هم چجا نبودم ببینم اوکنن؛ من که اونهاشون میوبریهجا بلهمون« میشه.
 گفتن. آخرش روزگار من سیاه شد و دیدم یه روز زن حاجی شدم.

 حاج اسماعیل / با خوشی و خیلی خودمونی
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جون خوش اومدی، صفا آوردی، حالت چطوره؟ دماغت چاقه؟ خوب ننه
 کردی اومدی، کارت داشتم.

 جی براش تازگی دارهخجسته / متعجب. لحن حا
ل عمر ایم شكر. خدا به شما طوپای شما را بوسیدم. از تصدق سر حاجی زنده

 بده.
 کشیحاج اسماعیل / با حرومزادگی و مار از سوراخ بیرون
 دونی مرحومگی. تو مینه، حتماً حال و بالت خوبه؛ به منم چیزی نمی

 (60 )همان: ای خیلی به من اعتقاد داشت؟ شوورت به زنده

ر ما دارود؛ در نمونه، روایت در آغاز با فشردگی و شتاب نسبتاً زیادی پیش می
ا شتاب بام و گبهکاریهای فراوان، گامادامه، همان بخش آغازین گسترش داده، و با ریزه

 شود.کندتر به پیش برده می

 ها و توصيفات تکراريگفته-
سلطان، تكرار چندباره نگویی جهابویژه تك سنگ صبوردر بخشهای گوناگون 

ای دازهتوصیفات و رخدادها در کاهش شتاب روایت نقش مهمی دارد. این ویژگی تا ان
نوشتن  شود؛ برای نمونه، دغدغه احمدآقا برایگویی احمدآقا نیز دیده میتكدر 

 سلطان،زری و جهانزندگی گوهر، نگرانی او از گم شدن گوهر و سرنوشت کاکل
 وجود وای، ناخشنودی او از وضعیت ما برای رفتن از خانه اجارههای احمدآقنقشه

 مگس، پریشانه او با همزادش و نیز آسیدملو  بر سر شكارحتی رجزخوانیهای روان
احد، داد وشود. تكرار چندباره موضوع یا رخبارها و بارها در این رمان بازگفته می

ویه سکه  از بخشهای تكراریکند و حتی در برخی پیشروی محور داستان را کند می
 دارد.   است، روایت را از پیشروی بازمی توصیفی به خود گرفته

 فاصله گرفتن از محور داستان و پرداختن به زمان دروني-
روانی و زمان خیالی( بر خلاف زمان بیرونی -از آنجا که زمان درونی )زمان عاطفی

پذیر بیرونی استوار است، نجششتاب روایت بر زمان س پذیر نیست و بررسیسنجش
گیری از رویدادها و کنشهای بیرونی، عامل مهمی در ایستایی روایت هرگونه کناره
های خیالی وارهشود. فاصله گرفتن احمدآقا از دنیای بیرونی و آفرینش نمایششمرده می

ای از رمان انجامیده است. نمونه درازدامن به ایستایی روایت در بخشهای گسترده
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وگوی احمدآقا با آسیدملو ، شیشه شكسته، آژان، گوهر، پردازیها، گفتروشن این خیال
)برای نمونه، اند لولیدهسلطان میبلقیس و حتی کرمهایی است که روزگاری بر تن جهان

 (. 326تا  308؛ 169تا  163بنگرید به: همان: 

 (2گويي بلقيس )خط روايي ب(تک
صفحه از سنگ صبور را  36( سنگ صبوریی گویی بلقیس )دومین خط رواتك

نگری دربرگرفته است. در این بخش، بازنمایی دنیای ذهنی شخصیت، گذشته
یالی، مان خزپردازی و بازنمایی داستانی، درنگ توصیفی، بازنمایی جزئیات، حاشیهبرون

یس ویی بلقگرود؛ اما در تكمیشماردهنده شتاب روایت بهترین عوامل کاهشبرجسته
ورزی دشمنی عامل مهم دیگری نیز بر پیشروی محور داستان تأثیر بازدارنده دارد و آن،

های دیگر رمان است؛ به دیگر سخن، و ناراستی این شخصیت در برابر شخصیت
نست. وثق داسلطان، راوی نامزری و جهانبلقیس را باید در روایت داستان گوهر، کاکل

ا در ننده رگیری او در دنیای کوچك رمان، خواو گوشهزبان پر از خشم و کنایه بلقیس 
مان، های رکند بویژه که دیگر شخصیتهای این شخصیت دچار تردید میپذیرش گفته

 گویند.روایت را به گونه دیگری بازمی

 های خاص خود را دارد و ویژگیهایی کههر کنش روایی، ویژگیها و مشخصه»
 به این شرح است:دهد ناموثق بودن راوی را نشان می

 کند، اطلاعات محدود یا بینش اندکی دارد.راوی از آنچه روایت می-1
ز آن راوی شخصاً سخت، درگیر داستان است )به شكلی که روایت و ارزیابی او ا-2

 نماید(.سخت، ذهنی و مغرضانه می
 ان آمدهای که در کل گفتمرسد که با نظام ارزشیراوی نماینده چیزی به نظر می-3

 است در تضاد قرار دارد.
 (.39: 1386)لوته، « این سه عامل، غالباً بر یكدیگر اثر متقابل دارند

شی پرینهایی از رواهای احمدآقا، نشانهنكته شایسته درنگ این است که در گفته
نانه و بیاقعهای وشود؛ اما مرزبندی روشن میان گفتهوگو با همزاد دیده میمانند گفت

 انش،خصیت و نیز چهارچوب نسبتاً استوار منطقی و استدلالی در سخنخیالی این ش
دا جلقیس دارد که حساب احمدآقا را از راوی ناموثقی مانند بخواننده را بر آن می

 بداند.
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 (3زري )خط روايي گويي كاكلج(تک
ی که با واررحم و جنگلگیرد، دنیای بیصفحه از رمان را درمی 26در این بخش، که 

ری زاکلکپناه به نام ان سر ناسازگاری دارد از دریچه نگاه کودکی معصوم و بیضعیف
ین ل در اکارگیری زبان و نگاه کودکانه و آفرینش فضاهای سیاشود. بهبازنمایی می

ست. اخته بخش، نمونه درخشانی از روایت را پدید آورده و ستایش منتقدان را برانگی
در  ورد کهآای از روایت جریان سیال ذهن به شمار توان نمونه برجستهاین بخش را می

ها و آن، واقعیت و خیال جاری در ذهن کودکی سرگردان با همان آشفتگی
ال ت و خیآمیختن واقعیپریشی، درهمبازیگوشیهای کودکانه بازنمایی شده است. زمان

ی کودکانه، پافشاری بر بازنمایی دنیای ذهنی شخصیت، درنگ توصیفی، بازنمای
وارد، ماین  ای کاسته است؛ برجزئیات، و تكرار از شتاب روایت در این بخش تا اندازه

ز اخصیت شزری( را نیز باید افزود؛ زیرا آگاهی اندک این ناموثق بودن راوی )کاکل
ر ی او دچاهاهروند رویدادها و معصومیت کودکانه او، خواننده را درباره بسیاری از گفت

 های تاریك زندگیبا پیشرفت روایت و روشن شدن گوشهکند. البته تردید می
گویی از تك آید. در بخش زیرها، بسیاری از رویدادها از هاله ابهام بیرون میشخصیت

ن خش، زماتوان دید؛ در این بای از روایت جریان سیال ذهن را میزری، نمونهکاکل
 داستان از پیشروی بازایستاده است:

ز تو ا. من جا شبه. شبم خیلی شبهکته زغالی شبه. روزم اون ننم رف توکته زغالی.»
اره یره، میذگمی جا پامترسم. دیبو تو کته زغالی قایم شده، اگه من برم اونکته زغالی می

و کته یرم تکنه. یه روز سفیدی که آفتاب تو حوضه، با احمدآقا متو دهنش یه لقمم می
نه میتورش قلفه. احمدآقا بزرگه، دیبو نزغالی ننم رو درش میارم. اتاقمون همش د

ر دان. مبخوردش. احمدآقا وایساد تو آسونه در اتاق خودش. در اتاقش مثه در اتاق 
گفتم نکنی؟ یکار مزری چهکاکل» اتاق او وازه. توش پیدان. اما در اتاق ما قلفه. گف 
رو  کباب خورنت؟ بیا این لقمه نوناینقده سر حوض نرو میفتی تو حوض ماهیا می

یاد. خوشم م چقده خوشمزه بود. از نون کباب« سلطون با هم بخورین. بگیر ببر با جهان
م. خوردناز شكر پنیر و از پشمك و از کلوچه و مسقطیم خوشم میاد. اما خیلی وخته 

 . درشخورم. ننم نیومدش. اتاقمون قلفه. تو کته زغالی شبههر چی گیرم بیاد می
بیه. خوره. توش آتكون میفته. آفتاب میفته تو حوض تكوتنمیذاره آفتاب توش بی

 (89و  88: 1352)چوبك، « گیرهتوش سیان، مثه چشای ماهیان. چشام درد می
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 (4سلطان)خط روايي گويي جهاند(تک
ر دشود. یسلطان دیده مگویی جهانهای برجسته جریان سیال ذهن در تكیكی از نمونه

مرگ به بهگیرد، هذیانهای بیماری روز رمان را دربرمیصفحه ا 19این بخش، که تنها 
 آید:نگارش درمی

نو مرما قلیون ریخت رو قبای خدا، قباش سوخت. از سوراخ طویله افتادم پایین؛ ک
. رخصنتو حجله گذوشتن و گذوشتن رو کولشون، میبرن خونیه اکبرآقا. قوّالا می

ر کرد. دور تا دوغل میهای شیرینی گذوشتن میون خرند. قلیونا غلخونچه
کرما  یاط.حبادگیراشون گلای لاله عباسی زده بودن. شیرینی مثه کرم ریخته بود تو 

 ها رو گذوشته بودن رو کولشون میبردن از سوراخ طویله بیرون. ازخونچه
 ورد،شیرینیایی که گذوشته بودن جلو من و خدا، من یه لوز گذوشتم دهن خدا خ

یگه دهن من، منم خوردم. دیگه با خدا دوسّ شدیم. داو هم یه لوز گذوشت تو 
 (.214)همان: ترسم ازش نمی
و  روی، درآمیختن واقعیتنگری، حاشیهسلطان، گذشتهگویی جهاندر بخش تك

نگ و در پریشی، بازنمایی زمان درونی، درنگ توصیفی، بازنمایی جزئیاتخیال، زمان
ز ارخی این موارد، تكرار چندباره ب توضیحی از شتاب روایت کاسته است؛ افزون بر

اب تنها کاهش شتگیری این شخصیت، نهرویدادها و توصیفات بویژه توصیف زمین
 ز زندگیانگیز اپرده و نفرتروایت را در پی داشته، بلكه تصاویری بسیار ناخوشایند، بی

ن ان سلطاهی جاین شخصیت را نیز بازنمایانده است. در کنار این ویژگیها به دلیل بیمار
موثق اوی نارگوییهایش، های او، این راوی را باید در بخشهای پایانی تكگفتنو هذیان

 محور شمار آورد. از سوی دیگر به دلیل فاصله گرفتن راوی از زمان بیرونی وبه
 ای ندارد.روندهداستان، روایت در بخشهای پایانی، حرکت پیش

 (5القلم)خط روايي گويي سيفو(تک
شود که ستیزی دیده میالقلم، حكیم جامعههای سیفای، گفتهصفحه 28ین بخش در ا

نی دست یاباخبه بهانه پاکسازی جامعه از آلودگیها و بیماریها، به فریب و کشتن زنان 
لم القگویی سیفشود. بخش تكزند و گوهر نیز به دست همین شخصیت کشته میمی

و  ثابت اری است و  شتاب روایت در این بخشنگنمونه خوبی از بیان نمایشی و لحظه
ایی شود؛ اما پافشاری بر بازنمایی دنیای ذهنی شخصیت، بازنمخنثی قلمداد می

در  یت راها، شتاب رواوگوها و واگویهجزئیات، درنگ توصیفی و به درازا کشیدن گفت
 این بخش اندکی کاهش داده است. 
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 ه(داستان گوهر
خط  سنگ صبور،های گویی شخصیتشد در ژرفای تكگونه که پیشتر گفته همان

ر این نی دیگتوان یافت که به خطوط داستاای را میداستانی پررنگ، اما از هم گسیخته
اما  دهد. این خط داستانی، که به زندگی گوهر، شخصیت گمشدهرمان سمت و سو می

ز و با فراشود و محوری این رمان اختصاص دارد از نخستین صفحات رمان آغاز می
 گویی احمدآقا پایانفرود بسیار، سرانجام در صفحات آغازین آخرین بخش تك

ان ها، احساس پیشروی زمپذیرد. پیگیری ماجرای گوهر و سرنوشت دیگر شخصیتمی
از  پوشیتوان با چشمآورد. داستان گوهر را میداستان را در ذهن خواننده پدید می

ایی در گشرهگافكنی و شیده به شمار آورد که روند گرهها، پیرنگی از هم پابرخی کاستی
راکنده پرمان  سامانی در سرتاسرهای این پیرنگ با بیآن بخوبی انجام گرفته، اما پاره

ه است. شتاب پیشروی داستان گوهر به شتاب روایت در همه بخشهای رمان وابست
 دیگر گویییت در تكدهنده شتاب روااست. در داستان گوهر، افزون بر عوامل کاهش

ت روراس پریشی، تكرار، شمار فراوان راویها وها، عوامل دیگری مانند زمانشخصیت
دهای ویدانبودن برخی از آنها نیز به کندی شتاب روایت دامن زده است. بسیاری از ر

 اهچرا زری در شدما  شدن کاکلزری، خونکلیدی زندگی گوهر مانند راز تولد کاکل
اویان رها بوده است. ن گوهر، بازنمایی ناهمسانی دنیای ذهنی شخصیتشدو نیز گم

ه پای داستان گوهر از هر داستان دیگری در این رمان پرشمارترند و هر شخصیت بر
ی هافتهگنشیند. ناهمخوانی زنیها و احساسات خود درباره گوهر به داوری میگمانه

ارد و دوامی به درنگ بیشتر بر داستانزری، خواننده را ها درباره گوهر و کاکلشخصیت
یگر دانند مکاهد. ناگفته پیداست که داستان گوهر نیز همین ویژگی از شتاب روایت می

این  یگیریپشود و خواننده برای خطوط داستانی این رمان با شتابی پرنوسان دنبال می
ای هارهایشوهای کوچك و بزرگ و نمداستان ناگزیر است، سراسر رمان را با همه تكه

ن ه ایدرازدامن آن پشت سر گذارد و در پایان برای سنجش شتاب روایت، برآیند هم
 خطوط روایی و داستانی را پیش چشم بدارد. 

 گيرينتيجه
ژرار ژنت برای سنجش شتاب روایت، زمان خوانش متن روایی را بر زمان تقویمی 

کند. با توجه به ساختار می مورد نیاز برای رویدادن رخدادهای آن در واقعیت تقسیم
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زمانی متفاوت متون روایی، ارائه الگویی واحد برای بررسی شتاب روایت در همه این 
ای نگرانه نیست. در الگوی ژنت به رمانهای جریان سیال ذهن اشارهآثار، چندان ژرف

که در دسته رمانهای  سنگ صبور، نشده که بر پایه زمان ذهنی استوار است. در رمان
گیرد، آینده پیشاپیش به گذشته دگرگونی یافته است؛ از این ریان سیال ذهن قرار میج

نگریهای پیاپی همراه با چند نگاه، آنچه به این رمان موجودیت بخشیده، گذشته
نمایشواره بلند است. در این رمان، بازه زمان داستان چندان روشن نیست؛ از این رو 

بینانه نخواهد بود. از آنجا که ایه حدس و گمان، واقعگیری شتاب روایت آن بر پاندازه
گویی دو یا چند شخصیت ها برایند تك، جز نمایشوارهسنگ صبورمحورهای داستانی 

است برای بررسی شتاب روایت در هر یك از این محورهای داستانی، باید شتاب 
 راویهای آن خط داستانی پیش چشم داشت. گوییروایت را در بخش تك

نهای شود که جریاای با مرزبندی روشن دیده می، بخشهای جداگانهسنگ صبور در
به ر صبو سنگروایی همراستا و متناوبی را در خود جای داده است. با توجه به اینكه 

متنهای  گویی درونی نوشته، و روایتهایی که به این شیوه نوشته شده است.شیوه تك
د؛ نثی باششتاب روایت در این رمان ثابت و خ رودشود، انتظار میای شمرده میصحنه

ضیحی، گویی احمدآقا، انباشته از درنگ توصیفی و توبویژه بخش تك اما این رمان
ها و نیز روایتهای ای شخصیتهنگری، بازنمایی احساسات و اندیشهگذشته
داستانی است و همین ویژگیها به نوسان شتاب روایت و کاهش پیشروی برون

انند لی ماستانی در بسیاری از بخشها انجامیده است. افزون بر این، عواممحورهای د
ز كرار نیتی و پرشهای زمانی، بازنمایی جزئیات، ناموثق بودن راوی، بازنمایی زمان درون

. است به نوسان شتاب روایت در بخشهای گوناگون این رمان هر چه بیشتر دامن زده
ایت در اب رورسانی متن( نیز از شت)کندی پیام افزون بر آنچه گفته شد، شتاب کند نثر

ر یت دبسیاری از بخشهای این رمان کاسته است بررسی پیوند شتاب نثر و شتاب روا
 پژوهشی جداگانه ارائه خواهد شد. 

 منابع
 .1380، مرکز: نشر تهران، ساختار و تأویل متن ،احمدی، بابك -
هپر ش ونیتاک اده؛زنیحس نیاع داستان، برگردان آذانو لیتحل، رواز، فرانسواز شل؛یآدام، ژان م -

 .1383ه، راد، تهران: نشر قطر
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، 4 س ،ارسی، مجله زبان و ادبیات ف«عامل زمان در رمان سووشون»الحاجیه، اردلانی، شمس -
 .1387، 35تا  9ص، ص10شماره 

 .  1387نویسی جریان سیال ذهن، تهران: علمی و فرهنگی، بیات، حسین ، داستان -
 .1382تودوروف، تزوتان، بوطیقای ساختارگرا، ترجمه محمد نبوی، تهران: آگه،  -
-علوی انتقادی، ترجمه سید فاطمه-شناختیشناسی، درآمدی زبانتولان، مایكل، روایت -

 .1386فاطمه نعمتی، تهران: سمت، 
یله و کل های فرعیبررسی تداوم زمان روایت در حكایت»جاهدجاه، عباس؛ لیلا رضایی،  -

 .1390، 9، بوستان ادب، س سوم، ش سوم، پیاپی « دمنه
 .1352.  ، تهران: جاویدان، سنگ صبورچوبك، صادق،  -
 8و  7، ش پژوهی، ادب« های زمان و مكان روایی در قصص قرآنیمؤلفه» حرّی، ابوالفضل،  -

 .  1388، 141تا  125، ص
بان و ز، « ایت در رمان جای خالی سلو بررسی سرعت رو»حسنلی،کاووس؛ ناهید دهقانی،  -

 .1389، 45ادب پارسی، س چهاردهم، ش 
 لنامه، فص«کزمان و تعلیق در روایت پادشاه و کنیز بررسی رابطه»رجبی، زهرا و همكاران،  -

 .1388، 98تا  75پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش دوازدهم، ص 
دبی، س های ا، پژوهش«اساس نظریه ژنت بررسی زمان در تاریخ بیهقی بر» صهبا، فرو ،  -

 .1387، 112تا  89، ص 21پنجم، ش
رای بعت پنگ سا"شناسانه مجموعه نقد روایت»طاهری، قدرت الله ؛ لیلا سادات پیغمبرزاده،  -

 .1388، 49تا  27، ص 8و  7پژوهی، ش ، ادب«ی ژنتبر اساس نظریه "مردن دیر است
های نداستا شناختی به حكایت مكاران از-رویكرد روایت»، عبداللهیان، حمید؛ الهام حدادی -

 .1388، 81، فصلنامه هنر، ش «هزار و یك شب
 ر حكایتببررسی عنصر زمان در روایت با تأکید »زاده، غلامحسین و همكاران، غلامحسین -

، 217تا  199، ص 16های ادبی، س چهارم، ش ، پژوهش« اعرابی و درویش در مثنوی
1386  . 

 .1387، 123تا  144، ص 2، ش 1س  ،، نقد ادبی«زمان و روایت»پور، قدرت، قاسمی -
 یتهران: مینو فرجام،ای بر روایت در ادبیات و سینما، ترجمه امید نیكلوته، یاکوب، مقدمه -

 .1386خرد، 
 .1382های روایت، ترجمه محمد شهبا، تهران: هرمس، مارتین، والاس، نظریه -
 .1389ی پندار ، مشهد: مرندیز، علی، پردهمحمودی، محمد  -
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